اقوال در خصوص ناسخ و منسوخ
در اینکه آیا اصولا ناسخ و منسوخی وجود دارد و اگر وجود دارد در چه زمینه هائی است؟ اختلاف نظر وجود دارد : 

برخی معتقدند: در قرآن هیچ ناسخ و منسوخی وجود ندارد. 

عده ای دیگر معتقدند: نسخ در اخبار و امر و نهی تحقق می یابد. 

برخی دیگر معتقدند : نسخ در اخبار زمانی ممکن است ، که خبر در بر دارنده حکمی باشد. 

گروهی دیگر معتقدند که نسخ تنها در امر و نهی است . 

جمعی دیگر معتقدند : نسخ تنها در تعبدیات است و خداوند آنها را گاهی نسخ می کند . زیرا خداوند در این دسته از اوامر و نواهی بندگانش را به صورت تعبدی امر به انجام و یا ترک می کند و خودش می تواند آنها را بر دارد. [۱] 

نمونه ای از ناسخ و منسوخ
چنان كه در اول بعثت، مسلمانان وظیفه داشتند كه با اهل كتاب با مسالمت بسر برند: «...فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ...»؛ پس عفو و صفح كنيد، ببخشيد و روى گردانيده ناديده بگيريد تا امر خدا بيايد. (سوره بقره، آيه 109) 

و پس از چندى آيه قتال آمد و به حكم مسالمت خاتمه داد. چنان كه مى‌فرمايد: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ...»؛ جنگ و قتال كنيد با كسانى كه به خدا و روز قيامت ايمان ندارند و آنچه را خدا و پيغمبر حرام مى‌كند، حرام نمي‌كنند و دين حق را براى خود بر نمی گزینند كه همانا آنان اهل كتاب باشند. (سوره توبه، آيه 29) 

فرق میان نسخ از سوی بندگان و نسخ از سوی خداوند
البته حقيقت نسخى كه میان آدمیان مطرح است اين است كه نظر به مصلحتى حكمى وضع گردیده و مورد عمل قرار گرفته و پس از چندى به خطا و اشتباه خود پى برده و حكم اولى را الغاء و حكم ديگرى را جايگزين آن سازند . نسخ به اين معنى را كه ملازم جهل و خطا است به خداي ‌متعال كه جهل و خطا به ساحت پاكش راه ندارد، نمی‌شود نسبت داد و چنين حكمى در قرآن مجيد كه در ميان آياتش هيچ گونه اختلافى نيست وجود ندارد. 

بلكه نسخ در قرآن مجيد بيان انتهاء زمان اعتبار حكم منسوخ است . به اين معنى كه مصلحت جعل و وضع حكم اولى مصلحتى محدود و موقت بوده و طبعاً اثرش نيز كه حكم است، محدود و موقت درمي‌آيد و پس از چندى حكم دومى پيدا شده و خاتمه يافتن مدت اعتبار حكم اولى را اعلام كند و نظر به این که قرآن مجيد در مدت بيست و سه سال تدريجاً نازل شده اشتمالش به چنین احكامى كاملاً قابل تصور است. 

البته وضع حكم موقت در جائى است كه هنوز مقتضى حكم ثابت ، تمام نيست و پس از تماميت مقتضى تبديل نمودن آن به حكم ثابت اشكالى نخواهد داشت، چنان كه از قرآن مجيد نيز در حكمت نسخ همان معنى استفاده مي‌شود. 

خداي ‌متعال مي‌فرمايد: «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ*قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ»؛ و وقتي كه آيه‌اى را به جاى آيه‌اى گذاشته و تبديل كرديم در حالي كه خدا به آنچه نازل مى‌كند، داناتر است. مي‌گويند افترا بسته‌اى . بلكه بيشترشان نمى‌فهمند. بگو آن را روح‌القدس به حق از خداى تو نازل كرده است . براى اين كه كسانى را كه ايمان آورده‌اند ثابت ‌تر گرداند و هدايت و بشارت باشد براى آنان كه تسليم امر خدا هستند. (سوره نحل، آيه101-102) 

معنای شریعت
· شریعت، یعنی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که خدا از دین برای انسان مقرر کرده و راهی که به واسطۀ پیامبران بر بندگان خویش گشوده و به پیروی کردن[۱] از آن امر کرده: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾[۲]. شریعت، قانون اساسی زندگی معتقدان به یک دین به حساب می‌‌آید و اصطلاحی است که بیش‌تر به معنای دین به کار می‌رود و اعتقادات و احکام و اخلاقیات دینی را در بر می‌گیرد. بدین روی می‌توان به جای "دین موسی"، گفت "شریعت موسی" یا "شریعت یهود". این معنا از شریعت، معنای عام آن است؛ اما عرفا و فقها این اصطلاح را به معنایی خاص نیز به کار برده‌اند که عبارت است از احکام عملی و فقهی و ظاهری؛ از این رو علم به احکام فرعی را "علم شرایع" نامیده‌اند[۳].

شریعت اسلام
· خداوند متعال شریعت را سهل و آسان قرار داده است[۴]. قرآن کریم با بیان‌های مختلف بر این مطلب تأکید کرده است، چنان‌که در آیه‌ای می‌فرماید: خداوند هیچ‌کس را جز به‌قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند[۵]. نیز فرمود: اوست که شما را [برای خود] برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است[۶]. خداوند متعال در مقام تشریع، احکام مشقت‌بار وضع نکرده و احوال عادی مردمان را در نظر آورده است. در عین حال اگر بر اثر شرایطی خاص، حکمی برای کسی مشقّت و رنج داشته باشد، آن حکم را از وی برداشته و فرد را از انجام آن معاف داشته است، مانند روزه ماه رمضان که در صورت بیماری از عهده فرد برداشته می‌شود[۷].

شرایع پیش از دین خاتم
شریعت از دیدگاه فقها و عرفا
· فقها معتقدند مقررات اسلامی در سه بخش مجزا از یکدیگر خلاصه می‌‌شود: بخش عقاید که به عقل و فکر مربوط است؛ بخش اخلاق به نفس و ملکات و عادات نفسانی و بخش احکام به اعضا و جوارح مربوط می‌‌گردد.

· مراد عرفا از شریعت، احکام ظاهری و عملی اسلام است که پایبندی به شریعت شرط راه یافتن به طریقت و حقیقت است و باطن شریعت، راه است و آن را "طریقت" می‌‌خوانند و پایان این راه "حقیقت" یعنی همان توحید است و شریعت وسیله یا پوسته‌ای است برای طریقت و طریقت وسیله‌ای برای حقیقت و اینها از یکدیگر مجزا نیستند، بلکه در عین اختلاف، با یکدیگر متحدند و یکی ظاهر است و دیگری باطن و سومی باطن باطن[۸].

· عرفا و فقها متفق القول‌اند که شریعت، مقررات و احکام اسلامی مبتنی بر سلسله‌ای از حقایق و مصالح است. فقها این مصالح را علل و روح شریعت به شمار می‌‌ آورند که انسان را به سعادت می‌‌رساند؛ ولی عرفا معتقدند همۀ مصالح و حقایق از نوع شرایط و امکانات، منازل و مراحلی است که انسان را به مقام قرب الهی و وصول به حقیقت سوق می‌دهد[۹].

نسخ در شریعت
· هر شریعتی، احکام شریعت پیش از خود را نسخ می‌کند و شریعت اسلام ـ که آخرین شریعت است ـ همۀ شرایع پیشین را نسخ کرده است؛ اما مراد از نسخ آن نیست که همۀ تعالیم پیامبران پیشین از حقانیت و اعتبار می‌افتند، بلکه احکام فرعی و فقهی شریعت آنان با ظهور شریعت محمدی (ص) به نسخ دچار گشته‌اند[۱۰].
فروع دین در اسلام شیعه دوازده‌امامی، اعمال ده‌گانه‌ای هستند که مسلمانان شیعه باید به انجام برسانند:[۱] نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولّی، و تبرّی.[۲] 

فروع دین در اصطلاح شیعه دوازده امامی بر مسائلی اطلاق می‌شود که به عمل و عبادات مربوط است. به‌طور کلی احکام شرعی اسلام یا متعلق به عمل و طاعات است یا متعلق به معرفت و اعتقاد، قسمت اول را احکام فرعی یا عملی و قسمت دوم را احکام اصلی یا اعتقادی می‌گویند.[۳] 

من توصیه می کنم که شما وارد اين مبحث نشويد چون در مورد آن در بين خود آخوندها هم توافقی وجود ندارد (و عرفا هم – بعنوان بخشی از متفکران اسلامی - در اين مورد عقايد خود را دارند). مهم اين است که ما سکولار دموکرات ها معتقديم که قانون و مقرارات و احکام بايد بوسيله عموم مردم، و اگر نشد از جانب نمايندگان آنها، تغيير کنند. در نتيجه حتی اگر تغيير احکام الهی بوسيله آخوند ها هم ممکن باشد ربطی به سکولاريسم حقوقی ندارد. 

ضمنا جهت اطلاع بگويم که «دين« بیشتر» «اصول تغيير ناپذير» تکيه دارد (= اصول دين) که تازه در مورد آنها هم بين انواع مذاهب اسلامی (مثل سنت و تشيع) اختلاف نظر وجود دارد.  اما شريعت پياده کردن احکام دين در قالب دو دسته از عمليات است. دسته اول «فروع دين» دين خوانده می شود و دسته دوم «فتاوی» هستند. در مورد امکان تغيير اينها نيز اختلاف بسيار است؛ بخصوص بين دو دسته. دسته اول (که اخباری نام دارند) به تغيير قائل نیستند (البته چوت تغيير اجتناب ناپذير است، دروغ می گويند و برای تغيير «کلاه شرعی» پيدا می کنند). دسته دوم (که اصولی يا اجتهادی نام دارند) برای عالِم کامل به مذهب (که «مجتهد»، به معنی جهد کننده و کوشنده نام دارد) قائل به حق صدور «فتوا» هستند. خلاصه در اين مورد اختلاف زياد است و کلا ربطی به «سکولاريسم حقوقی» ندارد.
در عين حال مسئله ناسخ و منسوخ در دين و شريعت و مذهب اين روزها با عنوان «نو انديشی دينی» مطرح می شود که خود در برابر سکولاریسم مسائل خود را دارد. من البته در مورد همه اين مطالب مفصلاً نوشته ام و نگاهی به اين چند مقاله من می تواند توضيحات بیشتری را در اختيارتان بگذارد:

ديدگاه سياسی فقاهت شيعهء امامی و چالش سکولاريسم
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/111210-PU-EN-Religious-jurisprudance-and-secularism.htm
بازگشت خونين به اجتهاد
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2007/ES.Notes.032307-Ijtehadism.htm
سکولاريسم و سنجهء شکل گرفتگی نهاد مذهب 
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2015/031315.EN-PU-Secularism-and-degree-of-organization-of-religion.htm
شرايط موافق و ناموافق برای استقرار سکولاريسم در ايران
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2015/022715.EN-PU-Difficulties-of-establishing-secularism-in-Iran.htm
سکولاريسم و اژدهای هفت سر دينکاران
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2015/032715.EN-PU-A-Secularism-and-Mollas-seven-headed-dragon.htm
نظريه های فقهی در خدمت منافع متغير دينکاران
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2015/040315.EN-PU-Financial-Background-of-Ijehadism.htm
ديدگاه سياسی فقاهت شيعهء امامی و چالش سکولاريسم
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/111210-PU-EN-Religious-jurisprudance-and-secularism.htm
قرائت های سياسی و غيرسياسی از اسلام

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2014/101714.EN-PU-Political-and-apolitical-readings-of-Islam.htm
خدمت ناخواستهء ولايت فقيه به سکولاريسم!
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2008/072108-Religious-organization.htm
موانع ساختاری نوانديشی دينی
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2006/ES.Notes.072806-obstacles.htm
نسبت نوانديشی با اصلاحات

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2011/121611.EN-PU-Political-and-Religious-Reformations.htm
سياست زدگی در نوانديشی دينی
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2006/ES.Notes.111706-sorush.htm
گذشته ای که در حال گم شدن است

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/021210-PU-EN-Fading-memories-of-secularism.htm
سکولاريسم و اخلاق
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2008/121208-Secularism-and-Morality.htm
مسلمان يا اسلاميست؟

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/043010-PU-EN-Moslem-or-Islamist.htm
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